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  منبع حقوق ةبه منزل قضايي ةروي

  پناه اسلامي علي

  27/07/97تاريخ پذيرش:     09/03/97تاريخ دريافت: 

  چكيده
ــي    ــه دســت م ــاكم ب ــميمات مح ــه از تص ــدي ك ــد  قواع ــة«آي ــايي روي ــده » 1قض نامي

صـادره   يشـود، بنـابراين، آرا   تصميم هـر دادگـاه بـه صـورت رأي اعـلام مـي       2شود. مي
ــ ــده مــي ةاز محــاكم، روي ــرانشــود.  قضــايي نامي ــدر نظــام حقــوقي اي قضــايي  ة، روي

ــام و خــاص اســت. مجموعــه آرا  ــاي ع ــاه يداراي دو معن ــ صــادره از دادگ ــا در كلي  ةه
نـوعي و كلـي كـه     يشـود. آرا  م ناميـده مـي  بـه معنـاي عـا   » قضـايي  ةروي«سطوح آن 

ــهي ــارض از آرا  ئ ــع تع ــام رف ــالي كشــور در مق ــوان ع ــومي دي محــاكم صــادر  يت عم
 ـ  كند و براي سـاير محـاكم در موضـوعات مشـابه الـزام      مي قضـايي بـه    ةآور اسـت، روي

 ـ    شـده  شـود. پرسـش طـرح    معنـاي خـاص ناميـده مـي     قضـايي در   ةايـن اسـت كـه روي
، در نظـام حقـوقي ايـران   طلاحي فـوق منبـع حقـوق اسـت؟     كدام يك از دو معناي اص ـ

دسـته دوم منبـع حقـوق     يولـي آرا  ،شـوند  دسته اول منبع حقـوق محسـوب نمـي    يآرا
محـاكم مـورد    يحقـوقي از طريـق آرا   ة. در ايـن مقالـه ايجـاد قاعـد    آينـد  به شمار مـي 

  نقد و بررسي قرار گرفته است. 

  :كليدواژگان
 اداري، رأي وحدت رويه، روية قضايي، منابع حقوق.ديوان عالي كشور، ديوان عدالت 

                                                            
 استاديار دانشگاه تهران  

 eslamip@ut.ac.ir 
 Judicial decisionsيـا   Case-lawو معـادل انگليسـي آن    jurisprudence» روية قضـايي «معادل فرانسوي . 1

  است.
  . 118، ص حقوق فلسفه ،ميشل تروپه، .2
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  مقدمه 
اول حقـوق اسـت. در    ةمحاكم منبـع درج ـ  يآرا ،لا مانند كامن ،هاي حقوقي در برخي از نظام

اصـلي حقـوق محسـوب     محاكم منبـع  آراي ،مانند نظام رومي ژرمني ،هاي حقوقي برخي از نظام
» رويـه وحـدت   آراي«و » عادي آراي«محاكم به دو دسته  آراي ايران حقوقي نظام در. شود مين

دسـته دوم در مـوارد    آرايآور نيستند، ولي  دسته اول در هيچ سطحي الزام آراي. شوند ميتقسيم 
هـاي مانـدگار    از چهـره  ،»مـاكس وبـر  «. به تعبير شوند ميآور محسوب  مشابه همانند قانون الزام

وحـدت   آرايو در صدور » يابي حقوق«عادي،  آرايها در صدور  شناسي حقوق، اقدام دادگاه جامعه
 ةدوم، قاعـد  ةحقوقي كشف و در شـيو  ةاول، قاعد ةدر شيو 1.شود ميناميده » سازي حقوق«، رويه

مـرو هـر يـك از دو    . در اين نوشتار تلاش ما بر اين است كه ماهيـت و قل شود ميحقوقي ساخته 
  منبع حقوق بودن آنها مورد بررسي قرار دهيم.  ةرا از زاوي آرا ةدست

  قضايي به معناي عام  ة. روي1
 ـ« صادره از محـاكم در مقـام رسـيدگي بـه دعـاوي مطروحـه،       آراي ،كه گفته شد چنان  ةروي

لا و رومي ژرمنـي،   يعني كامن ،در دو نظام بزرگ حقوقي 2.شود ميناميده به معناي عام » ييقضا
وجـود نـدارد. در    ،مصطلح است ايران حقوقي نظامقضايي به معناي خاص به مفهومي كه در  روية

محـاكم   آرايالاجراست و در فرانسه  عادي محاكم عالي براي محاكم مادون لازم آرايانگلستان 
قضايي در  يةروآور نيست. اينك چگونگي تكوين و تأثير  در هيچ سطحي براي محاكم ديگر الزام

  و رومي ژرمني را مورد بررسي قرار خواهيم داد.  لا كامندو نظام حقوقي 

   لا كامن. كشورهاي 1.1

قضايي نقش مهمي در ايجاد حقوق داشـته و دارد.   رويةنظير انگليس،  لا، كامندر كشورهاي 
ايي منبـع  قض ـ رويـة صادره در دعاوي پيشين بـوده و   آرايدر انگليس پايه و اساس رأي دادگاه، 

                                                            
، مجلـة حقـوق   قضايي رويه از معرفتي و حقوقي اجتماعي تحليليعليزاده، عبدالرضا، به نقل از ماكس وبـر،   .1

  .143، ص 1 ، شمارة1393، بهار و تابستان 11خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دورة 
2  . Marty G. et Raynaud P., Droit civil, Introduction generale a l' etude du droit, n 117.. 
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 ـ  دست اول حقوق است. روش كار دادگاه  آرايتـر از   تبعيـت محـاكم پـايين    ةهاي انگليس بـر پاي
قاضـي بـه كمـك     ،محاكم بالاتر استوار گشته است. در صورتي كه رأي قبلي وجود نداشته باشد

. شـود  ميحل قضيه را پيدا خواهد كرد. اين رأي خود در آينده براي محاكم، منبع حقوق  راه ،عرف
كنـد و قـانون بـه دسـت قضـات سـاخته        مقننه را ايفا مـي  ةقضائيه نقش قو ةدر اين كشورها، قو

بلكـه اسـتخراج و تعيـين     ،اجراي قواعد حقوقي فقطقضايي در انگلستان نه  رويةنقش  1.شود مي
قبلـي (سـوابق قضـايي)     ةصادر آرايقواعد حقوقي نيز بوده است. يعني قضات ابتدا از عرف يا از 

 لا كـامن در حقوق  2.نمايند مياعمال  ا، سپس آن قاعده را بر موضوع دعوكنند ميقاعده استخراج 
وقتي كه اختيار مطلق تفسير هرگونه قانون مكتوب و شفاهي به قاضـي داده شـده    شود: ميگفته 
از  ،در انگلسـتان  3است.گذار حقيقي  و او اختيار دارد بگويد حقوق چيست، عملاً قاضي قانوناست 

شكل گرفتـه   »انصاف«و  »لا كامن«هاي قضايي دو نظم متفاوت تحت عنوان  ديرباز در رسيدگي
البتـه امـروزه    4انحصاري كشورهاي انگلوساكسون اسـت.  ةقضايي خصيص ةاست. اين نظام دوگان

در  ،بنـابراين  5تند.قبلي هس ةصادر آرايو انصاف هر دو تابع قاعده و ملتزم به  لا كامنهاي  دادگاه
   6بوده و خود منبع حقوق است. لا كامنوضعيت كنوني انصاف نهادي همانند 

  كشورهاي رومي ژرمني  .1.2

 ةنوشته دارند، قاضـي عامـل ايجـاد قاعـد     در كشورهاي رومي ژرمني مانند فرانسه كه قانونِ
گذار وضع شده اسـت.   حقوقي است كه قبلاً توسط قانون ةبلكه مأمور اجراي قاعد ،حقوقي نيست

داني بود كه اطاعت محض قاضي از متن قانون را به عنوان يك  در فرانسه مونتسكيو اولين حقوق

                                                            
1. Judge made law. 

  . 336و  322هاي  شماره معاصر، حقوقي بزرگ هاي نظامداويد، رنه،  .2
3. John Chefman Gray, The nature and sources of the law, p. 102" whoever hath an absolute 
authority to interpret any written or spoken laws, it is he who is truly the law-giver. Whoever 
hath an absolute authority not only to interpret the law, but to say what the law is, is truly the 
law-giver".   
4 W. Friedmann, Legal theory, London, 1947, p. 304. 

 بـزرگ  هـاي  نظامرنه داويد،  ؛91، ترجمة دكتر سيد محمد علوي، ص تطبيقي حقوق بر اي مقدمه ردير، رنه، .5
  .  340، شماره معاصر حقوقي

6. Carleton Kemp Allen, law in the making, Oxford university press, London, 1927, pps. 
225, 231. 



 ة قضايي به منزلة منبع حقوقروي  84فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

246 

قضـايي   رويـة دانان معاصر فرانسوي، قواعـد ناشـي از    حقوق ةبه عقيد 1اصل ضروري اعلام كرد.
 رويـة بلكه اعتبـار   ،آور اين قواعد ذاتي نيست درت الزامولي ق ،آور هستند گرچه همانند قانون الزام

وحدت حقـوق   ةكنند در فرانسه ديوان عالي كشور تضمين 2قضايي ناشي از يك متن قانوني است.
سازد. در نظام حقوقي فرانسه رأي يك  خواهي محقق مي است، ولي اين وظيفه را از طريق فرجام

آور نيست. قضات از صـدور حكـم بـه     ير محاكم الزامدادگاه حتي رأي ديوان عالي كشور براي سا
قضـايي را در قيـاس بـا قـانون و      رويـة دانان فرانسوي  حقوق 3كلي ممنوع هستند. ةصورت قاعد

تـوان در   قضـايي را نمـي   روية 5دانان، اين حقوق ةبه عقيد 4آورند. نمي شمارمنبع حقوق به  ،عرف
خـود   آرايحتي در برخي موارد كه دادگاه هـا در   6.دانستحقوقي  ةمنابع رسمي ايجاد قاعد شمار

قضايي موجود ذكر كرده باشند، ديـوان   رويةرأي خود را  ةمحاكم قبلي استناد كرده و پاي آرايبه 
دانـان   حقـوق  7قضـايي نقـض نمـوده اسـت.     رويـة عالي كشور رأي صادره را به دليل استناد بـه  

 :حقوقي دو نوع صلاحيت وجـود دارد  ةقاعدفرانسوي عقيده دارند كه در خصوص ايجاد و اجراي 
حقوقي و صلاحيت نوع دوم صلاحيت تفسير و  ةقاعد 8صلاحيت نوع اول صلاحيت ايجاد و خلق

دانان، كسـي كـه صـلاحيت نـوع اول را اعمـال       اين حقوق ةاست. به عقيد 9حقوقي ةاجراي قاعد
، كنـد  ميدوم را اعمال سخن و تصميم او منبع حقوق است، ولي كسي كه صلاحيت نوع  كند، مي

ها كه فقـط صـلاحيت تفسـير و اجـراي      بنابراين، دادگاه 10سخن و تصميم او منبع حقوق نيست.

                                                            
اسـاس حكومـت   هـاي جمهـوري اصـولاً طبيعـت و      در حكومت: «3، فصل 6، كتاب القوانين روحمونتسكيو،  .1

  ». قوانين رفتار كنند طوري است كه قضات بايد مطابق مفاد
2. Ripert Georges, Les forces creatrices du droit, n 161.. 

  قانون مدني فرانسه.  5مادة  .3
4. Jean Carbonnier, droit civil, introduction, PUF, 20 ed, 1991, n 144: "La jurisprudence n est 
pas une veritable source du droit civil, comparable a la loi ou meme a la coutume. Mais elle 
est une autorite". 
5. Geny, Methode d interpretation et sources en droit prive positif, t. 1, n 85 et n 149: "Je 
persisterai donc, quant a moi, a refuser de voir, en notre jurisprudence, une source formelle de 
droit  prive positif, a cote de la loi ecrite et de la coutume, puisse jouir d une force creatrice 
independante". 
6. Cornu Gerard, Droit civil, introduction les personnes les biens, n 440.  
7. Ripert Georges, Les forces creatrices du droit, n 4. 
8. Les sources de droit. 
9. L Autorite. 
10.   Gerard Cornu, Vocabulaire juridique, p. 85: "Lautorite est un nom parfois donne a la 

jurisprudence et a la doctrine par opposition aux veritable sources de droit (loi et coutume). 
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. البتـه در نظـام حقـوقي فرانسـه،     شود ميقانون را دارند، محصول كارشان منبع حقوق محسوب ن
 1بـوده اسـت.   قضايي همواره نقش منبع تكميلي حقوق را ايفا نموده و در غياب قانون مـؤثر  روية

محاكم عادي را منبعي خـام و فاقـد صـلاحيت     آرايقضايي به معناي  رويةدانان فرانسوي  حقوق
صادره از ديوان عالي كشور را كـه از   آرايقضايي به معناي  رويةولي  ،دانند براي منبع حقوق مي

  2بينند. براي منبع حقوق بودن مناسب مي ،پختگي و صلابت برخوردارند

  قوقي ايراننظام ح .1.3

  سازمان قضايي  .1.3.1

استوار گشته است. ليكن، » سلسله مراتب قضايي«اصل  ةاي و بر پاي نظام قضايي ما دو درجه
تـر در دعـاوي    هاي پايين هاي بالاتر براي دادگاه صادره از دادگاه آرايوجود اين سلسله مراتب،  با

عرض يا بالاتر از خـود   هاي هم دادگاه آرايآور نيست. هيچ دادگاهي ملزم به تبعيت از  مشابه الزام
تجديد نظـر   ةصادره از محكم آراينيست. بنابراين، دادگاه بدوي ملزم نيست رأي خود را مطابق 

  آور نيست.  تر الزام ينيهاي پا شعب ديوان عالي كشور نيز براي دادگاه آرايصادر كند. 

  قضايي به معناي عام  رويةگيري  شكل .1.3.2

قضايي رأي دادگاه است. تصميم ارادي يك مقام رسمي به نام قاضي كـه   رويةس و پايه اسا
 شـود،  مـي و اختلاف معين صـادر   ابر طبق تشريفات مقرر در قانون در مقام رسيدگي به يك دعو

؟ در پاسخ شود ميتبديل  رويهاينكه چگونه رأي دادگاه به  ،. پرسشي كه مطرح استداردرأي نام 
. تحليل نخست اين است شوند ميتبديل » قضايي روية«محاكم به دو صورت به  ايآربايد گفت؛ 
قضايي است. تحليل دوم اين است كه چـون رأي دادگـاه    رويةعامل اصلي تشكيل  آراكه كثرت 

قضايي است. واقعيت ايـن اسـت    رويةهمين عادت عامل اصلي تشكيل  شود ميتبديل به عادت 
، خـواه عامـل اصـلي تشـكيل آن     شـود  مـي نبع حقوق محسوب نقضايي به معناي عام م رويةكه 

» عـادت «و » كثـرت «باشـد.  » هـا  عادت دادگاه«و خواه » يك موضوع ةمتعدد دربار آرايوجود «
مشـابه امـاره بـر     آرايقضايي مؤثر است. صدور تعداد كثيري از  رويةآوري  براي توجيه الزام فقط

ها به صورت عادت در آمده و در آينده قابل تكرار اسـت.   حل معين در دادگاه اين است كه اين راه
                                                            

1. Mazeaud H., L., et J., Lecons de droit civil, introduction a l etude du droit, p. 60. 
2. Jestaz Philippe, Les sources du droit, Dalloz, 2005, p. 47. 
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هاي مشابه در  حل با تكرار راه 1قضايي رأي دادگاه است. رويةتوان گفت عنصر اصلي  بنابراين، مي
اي از  پيوسته ةزنجير«قضايي  روية. شود ميتبديل و به اعتبار آن افزوده  رويهبه » رأي«ها،  دادگاه
برخي نويسندگان فرانسـوي عـادت    2.شود ميمحاكم مختلف تكرار  است كه توسط» مشابه آراي
قضايي با عـرف تفـاوت    رويةولي بايد گفت  3اند. محسوب كرده» عرف خاص«ها را نوعي  دادگاه

قضايي با عرف اين است كه در عرف هر دو عنصر مادي و معنوي وجـود دارد،   رويةدارد. تفاوت 
يعنـي   ،ولـي عنصـر معنـوي    ،وجـود دارد  ،وام و استمراريعني د ،قضايي عنصر مادي رويةولي در 

هـاي   رويـه داننـد كـه    هـا مـي   براي همگـان وجـود نـدارد. دادگـاه     ،آوري اين رأي اعتقاد به الزام
هـا   رويـه آور نيست، ولي با اين حال قضات بـه طـور اختيـاري از ايـن      گرفته براي آنها الزام شكل

رأي دادگاه منبع حقـوق نيسـت. قاضـي در مقـام      ايرانبنابراين، در نظام حقوقي  .كنند ميپيروي 
موجود را شخصاً تفسير و اجرا كنـد. قاضـي در اسـتدلال     ةقضاوت وظيفه دارد كه قوانين موضوع

مندرج در قانون باشد. البته در صورت سكوت يا ابهام  ةخود بايد قياسي بسازد كه كبراي آن قاعد
حـل قاضـي در ايـن     مطروحه پيدا كند. لـيكن راه  حلي براي دعواي قانون، قاضي موظف است راه

حقوقي جديد. قواعد حقوقي مواد  ةنه خلق قاعد شود، ميگونه موارد كشف معناي قانون محسوب 
سازد. بـه تعبيـر برخـي از انديشـمندان، قاضـي زرگـر        مي» رأي«خامي هستند كه قاضي از آنها 

اعمـال حاكميـت در   » رأي دادگـاه « 4آفريند. خام شاهكار مي ةماهري است كه با تراش دادن ماد
مقام رفع اختلاف است نه در مقام وضع قاعده. تصميم قاضي منحصـر و محـدود بـه موضـوع و     

. حتي خود كند ميها الزامي ايجاد ن و براي ساير افراد و قضات ساير دادگاه استطرفين همان دعو
غير وحـدت   آراي ايران حقوقي نظام درقاضي ملزم به رعايت رأي خود در آينده نيست. بنابراين، 

. دلايل اين مطلب شوند ميو منبع حقوق محسوب ن هستندكاشف معناي قانون موجود  فقط رويه
بايد مانند قـانون بـراي سـاير محـاكم      ،اگر رأي دادگاه منبع حقوق باشد الف) :به شرح ذيل است

مقننه است. تنهـا مرجعـي كـه     ةقو گذاري در انحصار آور باشد. طبق اصل تفكيك قوا، قانون الزام
                                                            

ها در جمع خود مباحث علمي مطرح و اقليت و اكثريت نظر خـود را ارائـه كننـد و     بنابراين اگر قضات دادگاه .1
شـود و شـايد بتـوان آن را دكتـرين      حاصل كار خود را به چاپ برسانند، اين نظريات روية قضايي محسوب نمـي 

  ناميد. 
2. Geny Fr. Methode d' interpretation et sources en droit prive positif, t. 2, p. 6. . 
3. Carbonnier, J., Droit Civil, introduction, Puf, 1955, n 142.  
4. Michaut, Fr., Le role createur du juge selon l ecole de la sociological jurisprudence, 
R.I.D.C., 1987, P. 343. 
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در  فقـط حقوقي عـام   ةمقننه است. وضع قاعد ةقو ،قانون وضع كند ،عمومي ةتواند به نام اراد مي
توانـد   و هيچ مقامي نمي شود ميمقننه است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل  ةصلاحيت قو

 ب) ؛وقي را به قضات تفويض نمايـد حق ةتواند اختيار ايجاد قاعد مقننه نمي ةجايگزين آن شود. قو
قضايي فرع بر قانون و نقش قضات محدود به اجراي قانون است. قضات  رويةدر نظام حقوقي ما 

قـانون   166بـر اسـاس اصـل    و حق وضع قاعده ندارنـد.   هستندملزم به تبعيت از قوانين موجود 
اصـولي باشـد كـه بـر اسـاس آن      ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و  احكام دادگاه« ،اساسي

قاضـي موظـف اسـت    « ،قـانون اساسـي   167اصـل   نين بر اساسچ. هم»حكم صادر شده است
مورد رسـيدگي   ةقضي ةدربارلذا تا زماني كه . »را در قوانين مدونه بيابد اكوشش كند حكم هر دعو

رأي بـه   ساختار ي دهد.أقاضي موظف است طبق قانون موجود ر ،قانوني وجود داشته باشدحكم 
قضـايي بـه عنـوان منبـع      رويةنحوي است كه بايد منطبق با قوانين موجود باشد. آنچه موقعيت 

در نظام حقـوقي  دانان  برخي حقوق ة. به گفتاستوابستگي آن به قانون  كند، ميحقوق را تضعيف 
 ج) 1؛موظف است كه از حريم آن دفـاع كنـد   ،، قاضي مأمور اجراي قانون و نگهبان آن بودهايران

تفسير قانون را داده است. اختيار تفسير قانون به معناي اختيـار   ةاجاز فقطقانون اساسي به قضات 
حقوقي جديد نيست. تفاسير قضات بايد بر اساس مضمون و روح قوانين موجود استوار  ةخلق قاعد

ن ويژگي ولي رأي دادگاه فاقد اي ،حقوقي كلي بودن آن است ةهاي قاعد يكي از ويژگي د) 2؛باشد
حتـي در   3انـد.  كلي منع شده ةاست كه در قوانين ما قضات از وضع قاعد دليل. به همين باشد مي

بـه طـور    ابلكه بايـد در هـر دعـو    ،تواند قاعده وضع كند قاضي نمي ،جايي كه قانون ساكت است
يكـي از   ه) 4؛حقـوق  ةحقـوق اسـت نـه ايجادكننـد     ةكننـد  خاص رأي صادر كنـد. قاضـي بـازگو   

آور بودن آن براي همگان است. در نظام حقوقي ما، اصل بـر ايـن    حقوقي الزام ةهاي قاعد ويژگي
. توجه به اين نكتـه لازم اسـت   كند مياست كه رأي يك دادگاه براي ساير محاكم الزامي ايجاد ن

                                                            
  . 333 مارة، ش2 جلد ،حقوق فلسفه كاتوزيان، ناصر،  .1
 حقـوق  منبع قضايي رويه عرف، و قانون غياب در سويس، مانند ژرمني رومي نظام تابع كشورهاي از برخي در .2

بـر طبـق    يعـرف، قاض ـ  يادر صورت عدم وجود قانون  يس،سو يقانون مدن 1 مادة اساس بر. شود مي محسوب
  . كرد يآن قاعده را وضع م بود، گذار قانون خود اگر كه دهد مي رأي اي قاعده

بـه   دعـوا  هـر  مورد در اند مكلف ها دادگاه«: دارد مي مقرر 21/1/1379 مصوب مدني دادرسي يينقانون آ 4 مادة. 3
  ». حكم صادر كنند يبه صورت عام و كل يدو نبا يندنما يفتكل يينطور خاص تع

4. Marty G. et Raynaud P., Droit civil, Introduction generale a l' etude du droit, n 120, p. 219. 
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قضـايي صـادر    سالانه چنـدين ميليـون رأي از محـاكم قضـايي و شـبه      ايران حقوقي نظام در كه
چه آشـفتگي عظيمـي    ،آور باشد منبع حقوق و براي محاكم مختلف الزام آرااين  ةماگر ه شود. مي

اجراسـت. رأي   حقوقي داشتن ضمانت ةهاي قاعد يكي از ويژگي و) ؛فرما خواهد شد بر جامعه حكم
   1اجراي تخلف از آن است. دادگاه فاقد ضمانت

  قضايي به معناي خاص  روية. 2
  قضايي به معني خاص رويةمفهوم  .2.1

در قانون اساسي ما، قضات حتي در صورت سكوت و نقص و اجمال و تعارض قوانين ملزم به 
 ـ   قاضـي نمـي  «...دارد:  قانون اساسي مقرر مي 167هستند. اصل  ارسيدگي به دعو  ةتوانـد بـه بهان

». ناع ورزدو صدور حكم امت اسكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعو
 ةو مجـازات دارد. نتيج ـ  شـود  مي، استنكاف از احقاق حق محسوب اخودداري از رسيدگي به دعو

منطقي الزام قاضي به رسيدگي حتي در موارد سكوت و نقص و اجمال قانون اين است كه قاضي 
م حلـي را كـه هـر دادگـاه در مقـا      در اين گونه موارد مجاز باشد عيب قـانون را مرتفـع سـازد. راه   

. شود ميتبديل  رويهبر اثر تكرار مداوم براي آن دادگاه به  كند، ميرسيدگي به دعاوي مشابه ارائه 
حل تبـديل بـه    حل پيروي كنند، در اين صورت اين راه ها نيز از همان راه ممكن است ساير دادگاه

ي كـه يـك   هـاي  . هر چه تعداد دادگـاه كنند ميكه بسياري از محاكم به آن عمل  شود مياي  رويه
رسـد و بـر اعتبـار     تر بـه نظـر مـي    فراگيرتر و قوي رويهآن  ،بيشتر باشد كنند ميحل را اعمال  راه

هـا در حـل و    حلي است كـه اغلـب دادگـاه    راه رويه،. بنابراين، منظور از شود ميمعنوي آن اضافه 
ب، يـك  مفهوم تكرار نهفتـه اسـت. بـدين ترتي ـ   » رويه« ةگيرند. در واژ فصل دعاوي در پيش مي

هـاي مختلـف    ها و بارهـا توسـط دادگـاه    كه مدت شود ميتبديل » رويه«حل قضايي زماني به  راه
قضايي امري تدريجي اسـت و بـا صـدور يـك رأي      رويةتكرار شده باشد. به تعبير ديگر، تكوين 

   2قابل ايجاد نيست.
هـاي   اسـتنباط  قـانون يـك  محاكم مختلف در مقام تفسير و اجراي قوانين، ممكـن اسـت از   

هاي متفاوتي پديـد آيـد. تعـدد     رويهمتناقضي صادر كنند و در نتيجه  آرايمتفاوت داشته باشند و 

                                                            
1. Ripert Georges, Les forces creatrices du droit, n 159. 
2. No single decision makes law. 
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هـاي متكثـر    رويـه كه ميان  كند ميعدالتي است. عدالت اقتضا  بي ةكنند ها تداعي هاي دادگاه رويه
مأموريت  1،»كشورت عمومي ديوان عالي ئهي« ايران حقوقي نظام سازش و آشتي برقرار گردد. در

دو رأي  ةت عمومي نظر خود دربـار ئهاي متعارض وحدت ايجاد كند. هي رويهيافته است كه ميان 
ت عمومي ديوان عالي كشور ئ. تصميم هيكند ميمتعارض را به صورت يك تصميم رسمي اعلام 

  . شود ميناميده » رويهرأي وحدت «به انتخاب يكي از دو رأي متعارض 

   رويه. شرايط صدور رأي وحدت 2.2

قضايي و اداري شرايطي بـه شـرح ذيـل     رويةبراي صدور رأي وحدت  ايران حقوقي نظام در
   :مقرر شده است

  قضايي  رويةشرايط صدور رأي وحدت  .2.2.1

  متعارض آرايوجود  .2.2.1.1

 ايران حقوقي نظام دروجود دو رأي متعارض است.  رويهاولين شرط براي صدور رأي وحدت 
خواهـد شـد. طبـق آخـرين      رويهها در تمامي سطوح منشأ ايجاد رأي وحدت  دادگاه آرايتعارض 

 آرايدر صورتي قابل صدور اسـت كـه    رويه، رأي وحدت ايران حقوقي نظام دراصلاحات قانوني 
متعارض از دو شعبه دادگاه يا دو شعبه ديوان عالي كشور يا يك شعبه دادگاه و يك شعبه ديـوان  

 ،بنابراين، اگر دو رأي متعارض از يك شعبه دادگاه صادر شده باشـد  2عالي كشور صادر شده باشد.
اگر يكي از دو رأي متعارض، اصـراري   3گردد. قضايي فراهم نمي رويةموجبات صدور رأي وحدت 

متعـارض هنگـامي مسـتند صـدور رأي      آرايبلامانع اسـت. البتـه    رويهصدور رأي وحدت  ،باشد
  گيرند كه قطعي شده باشند.  قرار مي رويهوحدت 

                                                            
1. Assemblee pleniere. 

 و »كننـد  مـي  رسـيدگي  حسبي امور دعاوي به كه هايي متعارض از دادگاه آراي صدور«، 1319 سال قانون طبق .2
صـدور  «، 1337و طبـق قـانون سـال    » كشور  يعال يوانمتعارض از شعب د يآرا صدور«، 1328 سال قانون طبق
 ـ    يهوحدت رو ي. منشأ صدور رأ»يفريو ك ياعم از حقوق يمتعارض از محاكم عاد يآرا  يكناعـلام شـده بـود. ل

 كليـه  در كشـور  عـالي  ديـوان  شعب و ها همه دادگاه ي، اختلاف آرا1392در سال  ياصلاحات قانون ينطبق آخر
  است.  يهوحدت رو يمجوز صدور رأ ،يو امور حسب يفريك ي،اعم از حقوق ،دعاوي

متعـارض   يآرا ي،عدالت ادار يواند يدادرس ينو آئ يلاتقانون تشك 89 مادة طبق اداري عدالت ديوان در البته .3
 است.  يهوحدت رو يصدور رأ موجب نيزشعبه  يك از
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  رأي يت عمومي ديوان عالي كشور و صدور و انشائتشكيل هي .2.2.1.2

از  تي متشكلئاست، هي رويهت عمومي ديوان عالي كشور كه مجاز به صدور رأي وحدت ئهي
شعب مدني و كيفري است كه به رياسـت رئـيس ديـوان عـالي      ةرؤسا، مستشاران و معاونين كلي

ت عمـومي رأي وحـدت   ئ ـ. رأي اكثريت هيشود ميكشور و با حضور دادستان كل كشور تشكيل 
ت عمومي ديوان عـالي كشـور در صـلاحيت رئـيس     ئ. تقاضاي تشكيل هيشود ميمحسوب  روية

هر يك از اين دو مقام بـه هـر طريقـي از صـدور      1ان كل كشور است.ديوان عالي كشور و دادست
ت عمومي را درخواست ئمتعارض در محاكم دادگستري مطلع گردد، مكلف است تشكيل هي آراي

تواننـد از   هـا و وكـلاي دادگسـتري مـي     ها، دادستان كند. قضات ديوان عالي كشور، قضات دادگاه
 هـاي  ديـدگاه . پس از بحـث و مـذاكره   كنند  ميعموت ئطريق اين دو مقام درخواست تشكيل هي

ت عمومي ديوان عـالي كشـور رأي   ئ. تصميم اكثريت اعضاي هيشود ميمختلف به رأي گذاشته 
   .شود ميناميده  رويهوحدت 

  اداري  رويةشرايط صدور رأي وحدت  .2.2.2

محاكم اداري در كنار محاكم قضايي به حل و فصل اختلافـات اداري   ايران، حقوقي نظام در
ترين مرجع رسيدگي اداري،  . ديوان عدالت اداري به عنوان عاليكنند ميميان دولت و مردم اقدام 

دار رسيدگي به دعاوي عليه دولت و تصميمات مقامات اداري است. اين ديوان داراي شـعب   عهده
. كند ميو مستقلاً رأي صادر  شود مييك دادگاه مستقل محسوب ديوان  ةمتعددي است. هر شعب

متعارض صادر كنند. پس از وقوع انقلاب اسلامي و در زمان آغـاز   آرايشعب ديوان ممكن است 
بود كه اخـتلاف شـعب    شده  پرسش مطرحاين ، در نظام حقوقي ايرانبه كار ديوان عدالت اداري 

به ديوان عالي كشور فرستاده شود يا بهتر است  رويهت ديوان عدالت اداري براي صدور رأي وحد
داده شود؟ قانون اساسي در اين باره  رويهصدور رأي وحدت  ةكه به خود ديوان عدالت اداري اجاز

عمل ديوان را به قانون  ةساكت است. با توجه به اينكه قانون اساسي تعيين حدود اختيارات و نحو
را بـه   رويـه يعني مجلس اختيار صـدور رأي وحـدت    ؛ه يافتديدگاه دوم غلب 2محول نموده است،

بـه ديـوان    رويهت عمومي ديوان عدالت اداري نيز اعطا نمود. دادن مجوز صدور رأي وحدت ئهي

                                                            
  .1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  .1
  قانون اساسي.  173 اصل .2
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رأي  الف)اي از اين ايرادات به شرح ذيل است:  عدالت اداري توسط مجلس محل ايراد است. پاره
 رويه. همين ويژگي رأي وحدت شود ميالاجرا  زممحاكم لا ةدر حكم قانون براي هم رويهوحدت 
 ؛ي بايستي در قانون اساسي معين شود نه در قانون عادييكه مرجع صدور چنين آرا كند مياقتضا 

ج) بـا   1؛به ديوان عالي كشور اعطا شده است فقطقضايي  رويةدر قانون اساسي ايجاد وحدت  ب)
بيني شده است، ولي در قانون اساسي  اينكه نهاد ديوان عدالت اداري در قانون اساسي پيش وجود

به آن داده نشده است. از نظر اصـول حقـوق عمـومي، دادن ايـن      رويهاختيار صدور رأي وحدت 
اصل استقلال قاضي در اسـتنباط   د) ؛اختيار در قانون عادي به اين نهاد مغاير قانون اساسي است

قضات ديگر تبعيت نمايند. رأي وحـدت   آرايكه قضات مكلف نباشند از  كند مين، ايجاب از قانو
از اسـتنباط قضـات ديگـر تبعيـت      كنـد  مييعني قاضي را مكلف  ،ستثنا بر اين قاعده استم رويه

نمايد. در اين استثنا بايد به قدر متيقن اكتفا شود و قدر متيقن اعطاي اختيار به ديوان عالي كشور 
ديـوان عـالي كشـور در رأس تمـام      ه)كه در قانون اساسي به صـراحت ذكـر شـده اسـت.     است 
هـاي اداري قـرار دارد.    هاي نظامي و دادگاه هاي عمومي و اختصاصي كشور از جمله دادگاه دادگاه

صدور رأي وحـدت   ةيعني محاكم اداري، اجاز ،اگر به موجب قانون عادي به يك دسته از محاكم
اير اقسام محاكم مانند محاكم نظامي نيـز ممكـن اسـت تقاضـاي صـدور رأي      س ،داده شود رويه

داشته باشند. زيرا محاكم نظامي نيز درست همانند ديـوان عـدالت اداري بـر اسـاس      رويهوحدت 
نظـارت بـر حسـن اجـراي قـوانين و      «در قانون اساسي وظيفـه   و)2؛اند قانون اساسي تشكيل شده

با هم به ديوان عالي كشور اعطا گرديده است. » رويهوحدت  ايجاد«و وظيفه » مقررات در محاكم
توان دريافت كـه مرجعـي    اين دو وظيفه لازم و ملزوم يكديگرند. از تلازم ميان اين دو وظيفه مي

اول نيز صلاحيت داشته باشـد. ديـوان    ةصلاحيت اعمال وظيفه دوم را دارد كه براي انجام وظيف
نظارت بـر حسـن اجـراي قـوانين و مقـررات در       ةاسي وظيفعدالت اداري كه بر اساس قانون اس

                                                            
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محـاكم  «دارد:  قانون اساسي مقرر مي 161اصل  .1

شود، بر اسـاس ضـوابطي كـه     هايي كه طبق قانون به آن محول مي و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت
  ». گردد كند، تشكيل مي رئيس قوه قضاييه تعيين مي

براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظـايف خـاص نظـامي يـا انتظـامي      «دارد:  قانون اساسي مقرر مي 172اصل  .2
اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامي، محـاكم نظـامي مطـابق قـانون تشـكيل          

 ».شود... مي
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 ز)را بر عهده گيرد.  رويهدوم يعني اختيار ايجاد وحدت  ةتواند وظيف محاكم را بر عهده ندارد، نمي
مستقلي در عرض ديوان عالي كشور نيست. از نظـر اصـول قضـايي     ةديوان عدالت اداري محكم

 ـ ترين مرجع رسيدگي ديوان عالي كشور  عالي ابع نظـارت ديـوان   است. اگر ديوان عـدالت اداري ت
مستقل عمل خواهند كرد  ةدو ديوان به صورت دو جزير ،ايران حقوقي نظام درعالي كشور نباشد. 

وحـدت   آرايكه خلاف اصل وحدت رسيدگي قضايي است. لذا بهترين شيوه اين است كه صدور 
ديوان عالي كشور به عنوان بـالاترين   ةعهدها به صورت متمركز و به  دادگاه ةمربوط به هم رويه

متمم قانون اساسـي مشـروطه نيـز مقـرر شـده بـود كـه:         88مرجع قضايي كشور باشد. در اصل 
حكميت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتي به موجب مقررات قانون به محكمه تميز راجع «

صادره از مراجـع اداراي   آراين بنابراين، طبق قانون اساسي مشروطه نيز رفع اختلاف ميا». است
شـعب   آرايبا توجه به موارد فوق بهتر آن است كه اختلاف  1در صلاحيت ديوان عالي كشور بود.

بـه ديـوان عـالي     رويـه صدور رأي وحدت  برايديوان عدالت اداري نيز مانند ساير اقسام محاكم 
صـدور رأي   ةداري اجـاز ديوان عـدالت ا  ،شد. در هر صورت در وضعيت كنوني كشور فرستاده مي

ت عمـومي  ئ ـهي ةشعب بر عهـد  آراياداري ميان  رويةپيدا كرده است. ايجاد وحدت  رويهوحدت 
باشـد. ديـوان عـدالت     ديوان عدالت اداري است كه متشكل از رؤسا و مستشاران شعب ديوان مي

   2.كند ميصادر  رويهاداري به دو طريق رأي وحدت 

  متعارض آرايبر اساس  يهروروش اول: رأي وحدت  .2.2.2.1

ت عمومي ديـوان  ئمتعارض صادر كنند، هي آرايديوان عدالت اداري  ةهرگاه يك يا چند شعب
. كنـد  مـي اعلام  رويهمتعارض يكي را انتخاب و به عنوان رأي وحدت  آرايعدالت اداري از ميان 

دارد:  مقرر مـي  25/3/1392قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  89 ةماد
متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديـوان   آرايهر گاه در موارد مشابه «

 ـ ت عمـومي ديـوان   ئ ـگـزارش در هي  ةموظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائ

                                                            
مرجع حل اخـتلاف در   22/9/1390عدالت اداري مصوب  قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان 14طبق مادة  .1

 دهـد كـه در   صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي، شعب ديوان عالي كشور است. همين امر نشان مي
  ترين مرجع قضايي ديوان عالي كشور است.  يران عاليا ينظام حقوق

  .22/9/1390الت اداري مصوب قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عد 12مادة  3و  2بند  .2
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عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأي صحيح، نسبت به صـدور  ت ئمطرح نمايد. هي
نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشـابه لازم   رأي اقدام مي
ت ئ ـهي ،ديـوان دو رأي متعـارض صـادر شـود     ةاگر در يك شعب ،طبق اين ماده». الاتباع است...
قابـل   رويهايجاد  ةاعلام نمايد. اين شيو رويهرأي را به عنوان وحدت  تواند يكي از دو عمومي مي
  ايراد است. 

  مشابه  آرايبر اساس  رويهروش دوم: رأي وحدت  2.2.2.2

وجود داشـته باشـد.    آرارود كه اختلاف و تعارض  زماني به كار مي» رويهوحدت « ةاصولاً واژ
، قانون ما به ديـوان عـدالت   با وجود اينارد. وقتي كه تعارضي وجود نداشته باشد، وحدت معني ند

بسازد. طبق اين رويكرد، هر گاه دو يا چنـد  » وحدت«، »وحدت«اداري تكليف نموده است كه از 
ت عمـومي ديـوان   ئديوان عدالت اداري در موضوع معيني رأي مشابه صادر كرده باشند، هي ةشعب

» رويـه رأي وحـدت  «به ديوان را به عنـوان  مشابه دو يا چند شع آرايتواند مفاد  عدالت اداري مي
 22/9/1390ين دادرسي ديـوان عـدالت اداري مصـوب    يقانون تشكيلات و آ 90 ةاعلام كند. ماد

هر گاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شـعبه ديـوان صـادر    «دارد:  مقرر مي
طـرح و تقاضـاي تسـري آن را    ت عمـومي م ئ ـتواند موضـوع را در هي  شده باشد، رئيس ديوان مي

صـادر شـده را صـحيح     آرايت عمـومي  ئ ـنسبت به موضوعات مشابه نمايد. در صـورتي كـه هي  
نمايد. اين رأي براي ساير شعب ديـوان، ادارات   تصويب مي رويهتشخيص دهد، آن را براي ايجاد 

 آرايعـداد  همـين كـه ت   ،بر طبق اين ماده». الاتباع است و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم
بـراي   رويهت عمومي آن رأي را به عنوان ئهي ،مشابه صادره از دو يا چند شعبه به پنج عدد برسد

ايـراد   :چند ايراد وارد است رويهصدور رأي وحدت  شيوةسازد. بر اين  شعب ديوان الزامي مي ةهم
اول اين است كه معلوم نيست معيار شباهت پنج رأي صادره چيست؟ ايراد دوم اين است كه اگـر  

 رويـه ايجاد رأي وحدت  ةباز هم اين شيو ،متعارضي از ساير شعب صادر شده باشد آرايزمان  هم
 زده و زودهنگـام،  ت عمـومي بـا اقـدامي شـتاب    ئيا نه؟ ايراد سوم اين است كه هي شود ميتجويز 

ت عمومي ديوان عـدالت  ئ. هيكند ميهاي مخالف را از شعب ديوان سلب  رويهگيري  امكان شكل
، نظـر حـداقل دو   رويهايجاد  ةپردازد. در اين شيوه به بهان مي رويهاداري با اين اقدام خود به خلق 

اعلام آور  ها الزام دادگاه ة، براي همرويهگيري  تن از قضات ديوان عدالت اداري بدون شرط شكل
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حقـوقي   ةو مانع رشد و بالنـدگي انديش ـ  كند ميها سلب  و ابتكار عمل را از قضات دادگاه شود مي
سازد و  اول را محدود مي ةقلمرو شيو ،مشابه آرايدوم با مد نظر قرار دادن  ة. در واقع شيوشود مي

  گذارد.  مخالف باقي نمي آرايمجالي براي بروز 

   رويه وحدت آرايمنبع حقوق بودن . 2.3

قوق است؟ در پاسخ بايد قضايي به معناي اخص منبع ح رويةپرسش اساسي اين است كه آيا 
قضايي به معناي اخص منبع ايجـادي حقـوق نيسـت. زيـرا      روية ايران حقوقي نظام در گفت كه

منبـع   رويـه وحـدت   آرايحقـوقي را نـدارد. ولـي     ةقاضي طبق قانون اساسي ما حق ايجاد قاعـد 
را  رويـه دانـان كشـور مـا تكميلـي بـودن رأي وحـدت        . حقـوق شوند ميتكميلي حقوق محسوب 

 ةبـراي هم ـ  ،در صورتي كه قـانوني بـر خـلاف آن موجـود نباشـد      آرايعني مفاد اين  1اند. پذيرفته
 الاتبـاع  هـا لازم  دادگـاه  ةهمانند قانون براي هم رويه. رأي وحدت شود ميآور تلقي  ها الزام دادگاه

حقـوقي   ةتوانـد قاعـد   و نمـي  استبيان قصد مقنن  فقط رويهوحدت  آراياست. در امور كيفري، 
در «گوينـد:   قضـايي مـي   روية ةبا تأكيد بر اين جنب ايران حقوقي نظام در دانان حقوق 2ايجاد كند.

نوعي صـادر كنـد و سـاير محـاكم را      آرايتواند برخلاف اصل كلي،  مواردي كه ديوان كشور مي
بنـابراين،   3».گيـرد  قضايي در رديف منابع رسمي حقوق قـرار مـي   رويةناگزير از رعايت آن سازد، 

نـاقص   مطروحه ساكت، ةقضي ةكه قوانين دربار شود ميقضايي زماني منبع حقوق محسوب  روية
با مراجعه به منـابع ديگـر    ضاتصورت ق در اين .تعارض باشدديگر در قوانين با يا  هدبويا مجمل 

خود به صدور رأي مبادرت و تفسير  جتهادبا اقضايي، دكترين و اصول حقوقي و  رويةمانند عرف، 
حقـوقي در سـطحي بسـيار نـازل      ةالبته در چنين وضعي قضات اقـدام بـه خلـق قاعـد     ورزند. مي
تواند در رفـع نقـص از ايـن     ميسازنده از قوانين  يتفسير ةقضايي با ارائ رويةبنابراين،  4.كنند مي

  منبع حقوق نقش مهمي ايفا نمايد. 

                                                            
  . 48يي، ص قضا يهو اعتبار رو يتاهم اعتدال، محمد، .1
  . 200، ص 1عمومي، جلد  جزاي اردبيلي، محمد علي، حقوق .2
  . 89حقوق، ص  علم عمومي جعفري لنگرودي، مقدمه ؛167حقوق، شمارة  علم مقدمه كاتوزيان، ناصر، .3

4. Marty G. et Raynaud P., Droit civil, Introduction generale a l' etude du droit, p. 219. 
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  رويهوحدت  آرايمزايا و معايب  .2.4

توانند سـبب رشـد و شـكوفايي نظـام      اي هستند كه مي شمشير دولبهمانند  رويهوحدت  آراي
 حقوقي گردند. اينك مزايا و معايب اين نهـاد حقـوقي را   ةحقوقي يا باعث ركود و توقف در انديش

   :بررسي خواهيم نمود

  رويهمزاياي رأي وحدت . 2.4.1

اي بـراي   وسـيله  رويـه رأي وحدت  ،. در صورتي كه قوانين نقص و ابهام يا تعارض داشته باشند1
قضـايي   رويةهاست. نظام حقوقي هر كشور از طريق  جبران اين خلأ و رفع سرگرداني دادگاه

سازد. به تعبير ديگـر، قضـات بـا     پذير مي و حقوق را انعطاف 1زدپردا مي» گري خودتكميل«به 
   2.كنند مينيروي فهم و درك و استنباط خود نقايص قانون را برطرف 

و تبعـيض و   آراي در تفسير قوانين، از تشـتت  گضمن حفظ وحدت و يكپارچ رويه. رأي وحدت 2
لفـي صـادر شـده    مخت آرايموضـوع  يك . وقتي كه در خصوص كند ميعدالتي جلوگيري  بي

 ،توسط ديوان عالي كشور، ثبات و يكپارچگي بر حقوق حاكم رويهبا صدور رأي وحدت  ،باشد
  عدالتي اجتناب خواهد شد.  و از تبعيض و بي

 ـو با تكيه بر اصول حقوقي  رويه. رأي وحدت 3 هـاي   حـل  جديـدترين افكـار حقـوقي، راه    ةبا ارائ
بـه  اي  قضايي خون تازه روية. كند ميقوقي كمك ح ةابتكاري را پيشنهاد و به پيشرفت انديش

  . كند ميآن را با نيازهاي جديد سازگار  وهاي قانون وارد  رگ
تفسيري متناسب با مصالح اجتماعي، مسير تغيير و اصلاح قانون را به  ةبا ارائ رويه. رأي وحدت 4

تا پس از طرح  كند مياي را تعمداً مسكوت يا مبهم رها  لهئدهد. مقنن گاه مس مقنن نشان مي
هاي حقوقي و قضايي، قانون  هاي مختلف و ظهور استدلال رويهگيري  ها و شكل در دادگاه آن

  آمده اصلاح نمايد.  عمل را با توجه به اين مباحثات و مناقشات به
 رويـه . صدور رأي وحدت كند مياز اجراي صحيح قانون مراقبت و محافظت  رويه. رأي وحدت 5

  شده است. است كه تاكنون، قانون در محاكم درست اجرا نمي به معناي اين

                                                            
، مجلـه حقـوق خصوصـي دانشـكده     قضايي رويه از معرفتي و حقوقي اجتماعي تحليليعليزاده، عبدالرضا،  .1

  . 141، ص 1، شمارة 1393، بهار و تابستان 11حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره 
   .76، ص 1395پايدار،  انتشارات قضايي، يهرومدني، سيد جلال الدين،  .2
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  رويهمعايب رأي وحدت  .2.4.2

گسـترش صـدور    ةبه واسط داردن امكاي است كه هايخطر رويهمنظور از معايب رأي وحدت 
  متوجه نظام حقوقي كشور شود.  رويهوحدت  آراي

. شوند ميگذار محسوب  و دخالت در كار قانون ستبرخلاف اصل تفكيك قوا رويهوحدت  آراي. 1
ها نبايد در امر تقنين مداخله  و ايراني بر اين نكته تأكيد دارند كه دادگاه 1دانان فرانسوي حقوق
. شـوند  ميگذاري محسوب  تهديدي جدي براي قانون آرااين  2و به خلق قاعده بپردازند. كنند

در صلاحيت قانون دانسـته شـده و كـار قاضـي      شود، ميامروزه اموري كه به همگان مربوط 
قضايي يـك منبـع تفسـيري     رويةفصل خصومت ميان دو طرف در يك دعواي معين است. 

 ةد و اقدام به تـدوين قاعـد  نحقوق است نه منبع ايجادي. اگر قضات پا را از اين مرز فراتر نه
گـذار نبايـد جـاي قضـات      نونگونه كه قا اند. همان گذار مداخله كرده در كار قانون ،كلي نمايند

گذار را بپوشند و در جايگاه مقنن بايسـتند. قضـات نبايـد     بنشيند، قضات هم نبايد رداي قانون
بـه طـور خـاموش در بافـت قـوانين رخنـه        رويهوحدت  آرايگذار بدانند.  خود را رقيب قانون

سـازد.   ارج مـي و با تغيير مفهوم قانون، نظم حقوقي جامعه را از مسير اصـلي خـود خ ـ   كند مي
آور شود، رأي تبديل به قانون شده است. بـه   مردم الزام ةبراي هم رويهوقتي كه رأي وحدت 

گـذاري قضـايي اسـت. در نظـام      اي قانون قضايي در ايران گونه رويةتعبير ديگر، رأي وحدت 
قضايي دو قسيم از يك مقسـم نيسـتند. رأي دادگـاه اسـتنباط از      رويةحقوق نوشته، قانون و 

قانون است. استنباط از قانون در يـك دعـواي معـين نبايـد      ،آنچه اهميت دارد و انون استق
صـادره از   آرايتوسعه و تعميم يابد و شكل قانون به خود بگيرد. در هر صورت حجم بـالاي  

رقابت ميـان   ةت عمومي ديوان عدالت اداري به صحنئت عمومي ديوان عالي كشور و هيئهي
  بدل گشته است. قضايي م رويةقانون و 

                                                            
1. Weill Alex, Droit civil, introduction generale, n 172. 

رأي وحدت رويه از نظر اصـول، بـه طـور مسـلم بـا اصـل       : «125، شمارة حقوق علم مقدمهكاتوزيان، ناصر،  .2
ديوان كشور مجاز شده است كه در وظايف گانه و قانون اساسي مخالف است. زيرا به اين وسيله  جدايي قواي سه

 ؛ حسـن جعفـري  »گذاري دخالت كند و به وضع قواعد كلي كه از خصايص قانون است، مبادرت ورزد ويژه قانون
 .43در فلسفه رويه قضايي، ص  شيشه، در ديوتبار، 
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ناقض اصل استقلال قضات در تفسير قانون است. به تعبير ديگر، هـر گونـه    رويه. رأي وحدت 2
خـلاف اسـتقلال قضـايي اسـت. اگـر       ،اجبار قضات به تبعيت از رأي مرجعي ديگر جز قانون

صـادر شـده    رويـه محاكم دادگستري از بحث و گفتگو پيرامون موضوعاتي كـه رأي وحـدت   
  . شود ميدار  استقلال قاضي در استنباط از قوانين خدشه ،وندمنع ش ،است

و توسـط هـيچ مرجعـي     استناپذير  ت عمومي ديوان عالي كشور، خدشهئهي رويةوحدت  آراي. 3
ت عمومي ديوان عالي كشور مصـون  ئگيرد. از سوي ديگر، هي مورد نظارت و بازبيني قرار نمي

كه  شوند ميگاه با عباراتي چنان كوتاه و موجز صادر  رويهوحدت  آراياز نقص و خطا نيست. 
 آرايگاه ممكن است ميـان   1رفع نقص و ابهام از آنها خود مستلزم صدور رأي ديگري است.

ت عمومي نظري كـاملاً مخـالف  نظـر    ئيعني پس از مدتي هي ؛تعارض پديد آيد رويهوحدت 
موجب عـدم امنيـت در روابـط     رويهوحدت  آرايهمين تغيير مكرر  .سابق خود را اعلام نمايد

ت عمـومي  ئ ـرأي هي 3ت عمومي چندين بار تغيير عقيده داده اسـت. ئگاه هي 2.شود ميحقوقي 
ممكن است بر خلاف قانون يا اصول و موازين حقوقي يا به اشتباه صـادر شـده باشـد. تغييـر     

كه مقنن  گواه اين مدعاست. همين واقعيت باعث شده است رويهوحدت  آرايمكرر برخي از 
خـود   رويةت عمومي ديوان عدالت اداري را ملزم سازد كه در برخي موارد در رأي وحدت ئهي

   4بازنگري كند.
هـا گشـته اسـت. ديـوان عـالي       دادگاه آراي. افزايش دعاوي در دادگستري سبب تعدد و تشتت 4

تر و در اولين  امكشور نيز براي سامان بخشيدن به اين وضعيت آشفته، با سراسيمگي هرچه تم
 ايران حقوقي نظام در كند. صدور آراي وحدت رويه ر ميصاد رويهفرصت ممكن، رأي وحدت 

                                                            
1. Marty G. et Raynaud P., Droit civil, Introduction generale a l' etude du droit, p. 218. 

مجلـه دانشـكده حقـوق و علـوم      حقـوق،  در آن سـازنده  نقش و قضايي رويهمحمد زاده وادقاني، عليرضا،  .2
 . 47سياسي دانشگاه تهران، ص 

و  29/2/1371را در تـاريخ   575به عنوان مثال، هيئت عمومي ديوان عالي كشـور رأي وحـدت رويـه شـماره      .3
درست متعارض با رأي اول صادر نمود. هر چه بـر   2/12/1371ا در تاريخ ر 581سپس رأي وحدت رويه شماره 

 شود. ها در آراي وحدت رويه بيشتر مي گونه آشفتگي تعداد آراي وحدت رويه افزوده شود، احتمال بروز اين

، اگـر رئـيس قـوه    22/9/1390قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  91بر اساس مادة  .4
ائيه يا رئيس ديوان عدالت اداري يا بيست نفر از قضات ديـوان عـدالت اداري مـدعي شـوند كـه رأي هيئـت       قض

عمومي ديوان اشتباه، مغاير قانون و يا در تعارض با آراي ديگر همان هيئت است، هيئت مكلف اسـت رأي قبلـي   
  خود را مجدداً مورد بازنگري قرار دهد. 
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، كيفيت ايـن  رويهوحدت  آرايشتاب و حجم روزافزون يافته است. با افزايش روزافزون تعداد 
فاقـد   ،نوشـته  در يك نظام مبتني بر حقوقِ رويهوحدت  آراييابد. حجم عظيم  كاهش مي آرا

زمان به  گردد. قاضي بايد هم توجيه منطقي است و همين امر خود سبب سردرگمي قضات مي
 رويـه قضايي مسلط باشد. گاه ممكـن اسـت رأي وحـدت     رويةدو منبع موازي يعني قانون و 

 شـود،  مـي توسط قانون نسخ صريح يا ضمني شده باشد كه خود باعث پيچيدگي اين وضعيت 
هاي موضوعي جـامع و   گردد. عدم تدوين فهرست ه بسيار دشوار ميمنسوخ آرايزيرا شناخت 

  اطلاع و دسترسي قضات به آنها را دشوار نموده است.  آرا،دقيق از اين گونه 
ت ئ ـوجود دو رأي متعارض از دو دادگاه مختلف كافي اسـت. هي  رويه. براي صدور رأي وحدت 5

عـارض آن را بـه عنـوان رأي وحـدت     عمومي ديوان عالي كشور با انتخاب يكي از دو رأي مت
زيرا تعارض  ،گزينش چندان دقيق نيست ةبر اين شيو رويه. اطلاق وحدت كند مياعلام  رويه

متعـدد   آراياي اسـت كـه بـا     نظريـه » رويه«نيست.  رويهدو رأي لزوماً به معناي تعارض دو 
پختگي و ثبات » يهرو«اصلي  ةهاي مختلف تثبيت و پايدار شده باشد. بنابراين، خصيص دادگاه

هنگامي صحيح است كه هر يك از دو رأي دادگـاه بـر اثـر     رويهناشي از تكرار است. اطلاق 
نيسـت.   رويـه تكرار به يك جريان فكري تبديل شده باشد. وجود يك رأي به معنـاي وجـود   

 بدون اينكه اين دو رأي از طريق ،بنابراين، وقتي كه دو رأي متعارض از دو دادگاه صادر شود
ت عمومي ديوان عـالي كشـور در انتخـاب    ئتبديل شده باشند، اقدام هي رويهتكرار و تداوم به 

  . شود ميبه معناي واقعي كلمه محسوب ن رويهيكي از آن دو رأي، وحدت 
بايد بر امور شكلي نظارت كند. دخالت در امور موضوعي و مـاهوي بـر    فقط. ديوان عالي كشور 6

رفع تعارض  رويهالي كشور است. وطيفه و كاركرد رأي وحدت خلاف جايگاه و شأن ديوان ع
متعارض ممكن است در امـور مـاهوي يـا شـكلي باشـد. بنـابراين، رأي        آراياست.  آراميان 

ديوان عـالي كشـور در امـور     ةممكن است در امور شكلي يا ماهوي باشد. مداخل رويهوحدت 
كشاند. بـه عنـوان مثـال، اگـر در موضـوع       بست مي موضوعي و ماهوي نظام حقوقي را به بن

معيني دو قانون وجود داشته باشد و يك دادگاه با احراز تعارض ميان دو قانون و طبق قواعـد  
و  نكنـد نسخ ضمني، بر اساس قانون مؤخر رأي صادر كند و دادگاه ديگري تعارض را احـراز  

م احراز تعـارض يـك امـر    طبق قانون مقدم رأي دهد، تشخيص اين دو دادگاه در احراز يا عد
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ت عمـومي  ئ ـاين گونه امور صلاحيت ندارد. اگـر هي  ةماهوي است و ديوان عالي كشور دربار
به معناي اين است كه دو قانون با يكديگر متعارض  ،ديوان عالي كشور رأي اول را تأييد كند

ت عمومي ئهستند و قضات در موارد مشابه بايد طبق قانون دوم رأي صادر كنند. ولي اگر هي
به معناي اين است كه دو قانون با يكديگر متعارض نيستند. متعـارض   ،رأي دوم را تأييد كند

تشخيص  ةبودن يا نبودن دو قانون يك امر موضوعي است نه حكمي. امور موضوعي در حيط
هيئـت   3/10/1364مـورخ   30هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيست. رأي وحدت روية شـمارة  

  الي كشور دربارة چگونگي رفع حجر صغار دربارة يك امر ماهوي است. عمومي ديوان ع
ت عمـومي ديـوان عـالي كشـور از رؤسـا،      ئهي 1رويه،. بر اساس آخرين قانون مربوط به وحدت 7

. بـر اسـاس حكـم ايـن     شـود  ميمستشاران و معاونين كليه شعب ديوان عالي كشور تشكيل 
اه شعبه و هر شعبه متشكل از يك رئيس و يك اگر تعداد شعب ديوان عالي كشور پنج ،قانون

ت عمومي ديوان عالي كشور براي اعـلام رأي  ئتعداد اعضاي هي ،مستشار و يك معاون باشد
واگذار كردن امر تفسير قـانون در   ،. از نظر منطقيشود ميحدود صد و پنجاه نفر  رويهوحدت 

است. دسـت يـافتن بـه     ت صد و پنجاه نفره خلاف روش علميئمعين به يك هي ةيك پروند
تـوان اقـدام ديـوان     يك نظر علمي، در جمعي با اين تعداد و تركيب بسيار دشوار اسـت. نمـي  

مقننه قياس كرد كه از سر ناچـاري بايـد نماينـدگاني از     ةكشور را به تصويب قانون توسط قو
ايـد  ب رويـه رأي وحـدت   ةاقشار و مناطق كشور در آن حضور داشته باشند. اساساً فلسـف  ةهم

  مورد تحليل و تأمل قرار گيرد. 
 نظام درولي  2از اختصاصات ديوان عالي كشور است. رويه. بر طبق قانون اساسي ايجاد وحدت 8

اقدام بـه صـدور رأي    ،يعني ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري ،دو مرجع ايران حقوقي
 4/12/1392قانون آئين دادرسـي كيفـري مصـوب     471 ة. بر اساس مادكنند مي رويهوحدت 
الاتبـاع   ت عمومي ديوان عالي كشور براي محاكم اداري و ديوان عدالت اداري لازمئهي آراي

ين دادرسـي ديـوان عـدالت اداري    ي ـقانون تشـكيلات و آ  90و  89است. ولي بر اساس مواد 
ــرايئــهي آراي، 22/9/1390مصــوب  محــاكم عمــومي  ت عمــومي ديــوان عــدالت اداري ب

                                                            
 .4/12/1392كيفري مصوب قانون آيين دادرسي  471مادة  .1

 قانون اساسي جمهوري اسلامي. 161اصل  .2
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آور نيسـت. بنـابراين، ممكـن اسـت رأي      ت عمومي ديوان عالي كشور الـزام ئدادگستري و هي
ت عمومي ديوان ديوان عدالت ئت عمومي ديوان عالي كشور با رأي صادره از هيئصادره از هي

اين دو مرجع، رأي ديوان عالي كشور بر  آراياداري در تعارض باشد. در صورت تعارض ميان 
تـرين مرجـع    اولاً ديـوان عـالي كشـور عـالي     زيرا ؛ديوان عدالت اداري مقدم خواهد بودرأي 

توسـط   رويـه قضايي در كشور است و ثانياً در قانون اساسي به صلاحيت صدور رأي وحـدت  
    1ديوان عالي كشور تصريح شده است.

ا تأييد كند. گـاه  رايج ر رويةكه ديوان عالي كشور يكي از دو  كند ميزماني صدق  رويه. وحدت 9
به زدن مهر تأييد بر يكي از دو رأي متعارض، آن را به عنوان رأي وحدت  فقطت عمومي ئهي

 رويـه ت عمومي گاه با استفاده از اختيـار ناشـي از قـانون وحـدت     ئگزيند. ليكن هي برمي رويه
 ت عمـومي سـپس در  ئهي 2.كند ميوراي مفاد يكي از دو رأي متعارض تصميم خود را اعلام 

مـورد تأييـد    ،دادگاه كه با اين نظـر موافـق اسـت    ةرأي فلان شعب :نويسد پايان رأي خود مي
ت عمـومي  ئ ـاست كه توسط هي رويهمفاد رأي وحدت  گيرد، قرار مياست. آنچه ملاك عمل 

نـام وحـدت    ،كه ممكن است با هر دو رأي موردنظر بيگانه باشد. در اين صورت شود ميانشا 
دانـان ايـن نكتـه را بـه زيبـايي       ت عمومي است. برخي از حقـوق ئهي پوششي براي نظر رويه

هـا را بيـان    ديگـر دادگـاه   ةگرفت ـ شـكل  رويةهرگز  رويهوحدت  آراي :اند ترسيم نموده وگفته
. پس چيزي كـه  كنند مياي مشخص را تكليف  رويهها  دادگاه ةبلكه خود براي آيند كنند، مين

هـا   دادگـاه  ةبه يك لحظه در ديوان عالي براي هم ـ ،ها گفتگو حاصل شود سال ةبايد در نتيج
   3.شود ميمعلوم و مقرر 

  

                                                            
  . 444، شمارة 2، جلد اساسي حقوقهاشمي، سيد محمد،  .1
به هيئت عمومي ديوان عالي كشور اجازه داده اسـت   4/12/1392قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  471مادة  .2
  ». ميم كندموضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تص«
   .43رويه قضايي، ص  در فلسفه شيشه، در ديو جعفري تبار، حسن، .3
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  گيري نتيجه
آور  ها در هـيچ يـك از سـطوح بـراي يكـديگر الـزام       عادي دادگاه آراي در نظام حقوقي ايران

معـين و در   ةبـراي شـعب   فقط شود، ميخواهي صادر  نيز كه در مقام فرجام صادرشده آراينيست. 
صـادره توسـط    رويـة وحـدت   آراي. شـود  ميآور است و منبع حقوق محسوب ن الزامدعواي معين 

و  شـوند  ميت عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري منبع تكميلي حقوق محسوب ئهي
نيز مورد انتقاد است. براي اجتنـاب از ايـرادات    آرانبايد مخالف قوانين عادي باشند. جايگاه همين 

حل اول اين است كه به جاي شـاخ و بـرگ    راه :حل به نظر مي رسد ، دو راهآراوارده بر اين گونه 
كنوني، بهتر است با استفاده از تجربيات سـاير كشـورها، نهـاد     ةبه شيو رويهدادن به نهاد وحدت 

هـا از طريـق    دهي و تقويت شود و اختلاف شـعب دادگـاه   خواهي ديوان عالي كشور سامان فرجام
قـانون   161خواهي حل و فصل شود. شايد منظـور اصـل    در مقام فرجام شعب ديوان عالي كشور
يعنـي ديـوان عـالي كشـور      ؛خواهي بـوده اسـت   نيز، گسترش فرجام رويهاساسي از ايجاد وحدت 

و  كنـد تر نظارت  ينيهاي پا دادگاه آرايتواند همانند ساير كشورها با رسيدگي فرجامي خود بر  مي
 ؛به شكل فعلي به وضع قاعده بپـردازد  رويهه با صدور رأي وحدت نه اينك ،كند رويهايجاد وحدت 

ي و يـك  ي ـجزا ةحقوقي، يك شعب ةيك شعب فقطحل دوم اين است كه در ديوان عالي كشور  راه
 ةها احتراز شود. در صـورتي كـه امكـان تجميـع هم ـ     رويهاجتماعي ايجاد شود تا از تعارض  ةشعب

حل سـوم ايـن اسـت كـه اختلافـات شـعب        راه ،اشدحقوقي و جزايي ممكن نب ةشعب در دو شعب
 آرايخواهي در شـعب ديـوان عـالي كشـور حـل و فصـل شـود و تنهـا          ها از طريق فرجام دادگاه

ت عمومي ديـوان عـالي كشـور مطـرح گـردد،      ئمتعارض صادره از شعب ديوان عالي كشور در هي
  گرفته بود. اين راه را در پيش  1328مصوب سال  رويةگونه كه قانون وحدت  همان

  



 ة قضايي به منزلة منبع حقوقروي  84فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

264 

  منابع فهرست 
  منابع فارسي )الف

   كتاب

  .1395،  اپ دوازدهم، نشر ميزان، چحقوق جزاي عموميمحمد علي،  ،. اردبيلي1

  . 1379، نويد شيراز، قضايي رويةاعتبار و اهميت محمد،  ،. اعتدال2

  . 1386،  اپ اول، ترجمه مرتضي كلانتريان، انتشارات آگاه، چفلسفه حقوقميشل،  ،. تروپه3

  . 1395گزاران، چاپ اول،  ، در فلسفه روية قضايي، نشر حقديو در شيشه. جعفري تبار، حسن، 4

  . 1362، گنج دانش، مقدمه عمومي علم حقوقمحمد جعفر،  ،. جعفري لنگرودي5

  . 1364، انتشارات نشر دانشگاهي، نظام هاي بزرگ حقوقي معاصررنه،  ،. داويد6

، ترجمه دكتر سيد محمد علـوي، انتشـارات دفتـر    اي بر حقوق تطبيقيمقدمه رنه،  داويد،. 7
  . 1371، اپ اولخدمات حقوقي بين المللي، چ

  . 1396، 112 اپ، انتشارات گنج دانش، چمقدمه علم حقوقناصر،  ،كاتوزيان. 8

  . 1365دوم،  اپ، انتشارات بهنشر، چفلسفه حقوقناصر،  ،كاتوزيان .9

  . 1392، ترجمه علي اكبر مهتدي، انتشارات اميركبير، چاپ دوازدهم، القوانينروح . مونتسكيو، 10

  . 1381، انتشارات مجد، آئين دادرسي مدنياحمد،  ،متين دفتري .11

  . 1395، انتشارات پايدار، قضايي رويةمدني، سيد جلال الدين، . 12

   .1395، 27، انتشارات ميزان، چ حقوق اساسيسيد محمد،  ،. هاشمي13

  مقاله

فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقـوق و   ،لا كامنانصاف در نظام  قواعدعادل مرتضي،  .14
  . 1389، 40علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره 

، مجله حقوق ييقضا رويةاز  يو معرفت يحقوق ياجتماع تحليليعليزاده عبدالرضا،  .15
، 1393، بهـار و تابسـتان   11 ةخصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهـران، دور 

  .1شمارة 



 ة قضايي به منزلة منبع حقوقروي  84فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

265 

مجلـه   ،و نقـش سـازنده آن در حقـوق    ييقضـا  روية، عليرضا ،محمد زاده وادقاني .16
  . 1376، 38دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 

 منابع انگليسي و فرانسه )ب

Books 
17. Allen Carleton Kemp, law in the making, Oxford university press,1927. 
18. Batiffol Henri, La philosophie du droit, Puf, 1966. 
19. Carbonnier Jean., Droit Civil, introduction, Puf, 1955.  
20. Cornu Gerard, Droit civil, introduction les personnes les biens, 

Montchrestien, 5 ed, 1991. 
21. Cornu Gerard, Vocabulaire juridique, Puf, 2 ed., 1990.  
22. Friedmann W., legal theory, Stevens and sons, London, 1947. 
23. Geny F., Methode d interpretation et sources en droit prive positif, 2 ed., 

1919. 
24. Ghestin J. et Goubeaux G., Droit civil, Introduction generale, Paris, 

l.g.d.j., 1977.  
25. Gray John Chefman, The nature and sources of the law.  
26. Marty G. et Raynaud P., Droit civil, Introduction generale a l' etude du 

droit, Sirey, 1072. 
27. Mazeaud H., L. et J., Lecons de droit civil, Introduction a l' etude du 

droit, Montchrestien, Paris, 2 ed., 1991. 
28. Michaut Fr., Le role createur du juge selon l ecole de la sociological 

jurisprudence, R.I.D.C., 1987. 
29. Ripert Georges, Les forces creatrices du droit, Paris, 1955. 
30. Weill Alex, Droit civil, Introduction generale, Dalloz, 2 ed., 1970.  
31. Jestaz Philippe, Les sources du droit, Dalloz, 2005. 



  

  


